
مجيد فAر3 ▪ 
نامش «محمدرضا زاهد شيخى» است. خنده از لبانش محو نمى شود مگر هنگامى 
كه از شهادت همرزمانش مى گويد. آن هنگام است كه لبهايش خشك مى شود و 
گردان  قالب  در  است  شده  مقدس  دفاع  عرصه  وارد  كه  بوده  تر، 15ساله  چشمانش 
408 غواصى «سيدالشهدا(ع)» سيستان و بلوچستان به فرماندهى سردار «حاج حميد 
شفيعى»، در عمليات والفجر مقدماتى، والفجر 1، عمليات خيبر و كربلاى 4 شركت 

داشته است و ديدنى ها ديده است.
تا آن كه در عمليات كربلاى 4 به سختى مجروح مى شود و ديگر امكان ادامه نبرد 
برايش وجود ندارد. شايد تلخ ترين بخش خاطراتش همين دور شدن اجبارى اش از 
نه  خاطراتش  بزرگ ترين  مقدس  دفاع  رزمندگان  همه  مثل  باشد.  نبرد  ميدان هاى 
مربوط به خودش بلكه هم رزمانش است. مى گويد: عمليات كربلاى 4 لو رفته بود 
و دشمن براى مقابله و دفع آن آمادگى كامل را داشت. ولى تشخيص فرماندهان اين 
بودم  دسته  فرمانده  من  عمليات  آن  در  شود  اجرا  بايد  طريق  هر  به  عمليات  كه  بود 
خاطرم هست كه در طول دوره آموزشى، فرمانده ما شهيد «محمدرضا طالبى» عطرى 
داشت كه هرگز از آن استفاده نمى كرد و مى گفت: «فقط شب عمليات» و اين گونه 
بود كه عطر حاجى رازى شيرين شده بود براى بچه ها و همه منتظر عمليات بودند 

تا ببينند اين عطر چيست.

آن شب «حاجى» به همه از عطر مخصوصش داد و از همه  >  
حلاليت خواست 

طالبى  شهيد  عمليات،  شب  مى دهد:  ادامه  شيرينش  لبخند  همان  با  شيخى  زاهد 
فرماندهان همه دسته ها را احضار كرد . وارد سنگر كه شديم، بوى عطر گل محمدى 
فضا را پر كرده بود، عطر حاجى، راز حاجى افشا شده بود.همه بچه ها دور حاجى جمع 
شدند و شروع كردند به شوخى و خنده  حاجى هم از عطرش به سروگردن بچه ها زد. 
اين گونه بود كه هيجان رو شدن عطرها پس از ماه ها التهاب و هيجان شب حمله را 

تحت الشعاع قرار داد.حاجى به همه عطر زد و از همه حلاليت طلبيد.
او ادامه مى دهد: به دسته كه برگشتم ديدم شهيد «حسين عالى» آن جاست. گفت 

مسئول معبر ما شده است.

تمام هست و نيستش یک کلاش تاشو بود!  >  
تمام هست و نيستش يك كلاش تاشو بود كه قطعه اى آكاسيو به آن بسته بود كه 

در آب رودخانه غرق نشود و لباس غواصى اش.
ساعت 8:30 شب چهارم دى ماه 1365 به آب زديم. ولى از آن  جا كه دشمن در 
آمادگى كامل بود به محض شروع عمليات، منور شليك شد و از زمين و زمان گلوله 
باريد. عراقى ها منور مى زدند، هلهله مى كردند و با تيربار سطح آب را مى تراشيدند. 
در همان ابتداى كار چندين نفر از افراد دسته من شهيد شدند. همه از ناحيه سر و 
گردن تير خورده بودند يكى از افراد كم سن و سال دسته ام «مهدى زنگى آبادى» 
14ساله بود كه دستش در دست راست من بود تا دسته پراكنده نشود ولى تحت تاثير 
آتش سنگين عراقى ها و جريان تند «اروند» دسته به هم ريخت و طنابى كه بچه ها 

را به هم وصل مى كرد دور دست و پايمان پيچيد.

دیدم گلوله اى به سرش خورده  >  
ناگهان متوجه شدم سر مهدى زير آب است و دست و پا مى زند و مرا نيز با خود به 

پايين مى كشد. 

دستم را زير آب بردم و او را بيرون كشيدم. ديدم گلوله اى از پشت سرش درست 
از زير كلاه غواصى به سرش خورده و از چشمش خارج شده.  در آن سوز و سرماى 
وحشتناك همه چيز به شدت دشوار شده بود. مهدى مى گفت: زاهد! چرا سرم بزرگ 

شده؟ به او گفتم كه سرش بزرگ نشده بلكه تير خورده است.
كه  مهدى  مى دهد:  مى گزد.ادامه  را  لبهايش  و  مى شود  توفانى  زاهد  حاج  چشمان 

فهميد تير خورده است ناگهان آرام گرفت و بريده بريده شهادتين را خواند.

آن شب فقط پيکر شهدا را از اروند خارج مى کردیم  >  
سپس دست مرا محكم تر گرفت و گفت: حاج زاهد قسمت مى دهم مرا رها نكن، 
نگذار آب مرا ببرد و جسدم به دست عراقى ها بيفتد. او را محكم تر گرفتم و به سمت 
ساحل خودم بازگشتم. به هر سختى كه بود او را به ساحل رساندم و روى نى هاى 
كنار ساحل خواباندم. دوباره به ميان آب بازگشتم و سعى كردم بچه ها را از بين اين 
آتش و خون نجات دهم. آن شب نتوانستيم از اروند رد شويم و تا صبح فقط پيكر پاك 

شهدا را از آب خارج مى كرديم.
ولى در آن تاريكى و سرما، چگونه پيكرها را مى يافتيد؟ حاج زاهد مى گويد: از بخارى 
تشخيص  را  آن ها  جاى  مى توانستيم  برمى خاست  مجروحان  و  شهدا  خون  از  كه 

دهيم. 
چند ساعت بعد كه بچه ها توانستند خط را بشكنند و حجم آتش كاهش يافت، دوباره 
لب ساحل بازگشتيم تا پيكر مهدى را كه مطمئن بودم شهيد شده بيابيم، مهدى به 

صورت افتاده بود و صورتش در خون فرو رفته بود. 
به محض آن كه برگرداندمش متوجه شدم هنوز زنده است ولى خون زيادى از او رفته 

بود و چشمش كاملاً كنده شده بود.
سينه خيز او را تا دهانه نهر ورودى اروند كشيدم و تحويل بچه ها دادم تا به قولى 
كه به مهدى داده بودم عمل كنم. مى دانستم شهيد خواهد شد. تا آن كه چند وقت 
پيش، در كمال ناباورى او را دوباره در كنگره سرداران شهيد استان كرمان ديدم. سالم، 

خندان، پرانرژى ولى يك چشمش نابينا شده بود.
حاج زاهد لبخند تلخى مى زند، گوشه چشمانش را پاك مى كند و مى گويد: آن شب و 
در تمام طول دفاع مقدس از اين نوجوان هاى 14 و 15ساله بسيار شهيد شدند، رفتند 
تا ما و انقلاب مان بمانيم. آن ها به طور كامل به وظيفه شان عمل كردند ولى يك 

پرسش تلخ سال هاست، ذهن مرا درگير خود كرده است.
كمى مكث مى كند، سرش را پايين مى اندازد و مى گويد: ولى ما چه ؟ آن ها كه باقى 
ماندند، آن ها كه پس از ما آمدند و اكنون يا مسئولند يا شهروند، آيا ما به وظيفه مان 

در قبال خون شهدا عمل كرده ايم؟ 

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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